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 بعد از ماجرای فوت مهسا امینی هر اتفاقی که به پلیس ارتباط داشته باشد 
ظرفیت رسانه ای پیدا کرده و مورد توجه قرار می گیرد. این فضا ایجاب می کند 
تا فرماندهی انتظامی با حساسیت بیشتری در مواجهه با مظنونان و متهمان 
رفتار کرده و مانع از فضاسازی های جعلی علیه حافظان امنیت کشور شود. 
تعدد برخوردهای نامناســـب برخی از ماموران انتظامی خلأهایی در حوزه 
آموزش و گزینش را نمایان کرده که عدم توجه به آن می تواند انتشار ویدئوها 
و روایت های جنجال برانگیز از این اقدامات را به امری پرتکرار تبدیل کند. 
این مساله در درازمدت به تصویر پلیس در اذهان عمومی خدشه وارد کرده 
و دست حافظان امنیت را برای برخوردهای منطقی نیز می بندد. در چند هفته 
اخیر پس از آنکه ویدئویی از برخورد نامناسب ماموران پلیس با چند نوجوان 
در خیابان منتشر شد، بار دیگر برخوردهای ماموران انتظامی در صدر توجهات 
قرار گرفته است. همین حساسیت ها باعث شد تا پس از فوت یک متهم در 
لاهیجان قبل از آنکه در شبکه های اجتماعی فضایی ضدپلیسی شکل گرفته 
و دامن زده شود، عزمی برای اقناع افکارعمومی به وجود آید و امر اطلاع رسانی 
تسریع شود. توجه به این حساسیت هم فضاسازی ها را مهار کرده و هم ابتکار 
عمل را برای ارائه روایتی صحیح در اختیار پلیس قرار داد. در ادامه این رویکرد 
مثبت توقع می رود تا فرماندهی انتظامی در راستای تکمیل فرآیند اقناع سازی، 
پرونده لاهیجان را تا رسیدن به نتیجه نهایی و برخورد با مجرمان با جدیت 

دنبال کرده و درمورد برخوردهای انجام شده نیز در آینده اطلاع رسانی کند. 

   بی جان در لاهیجان 
پـــس از آنکـــه فـــوت یک متهـــم در لاهیجان در رســـانه ها مـــورد توجه قـــرار گرفت و 
رئیس جمهور نیز برای بررسی آن دستور صادر کرد، پلیس با انتشار اطلاعیه ای به 
شـــرح ماجرا پرداخت. در اطلاعیه پلیس درباره این ماجرا آمده اســـت: »در تاریخ 
پنجشنبه یک مردادماه در روستای ناصرکیاده از توابع شهرستان لاهیجان خبر نزاع 
و درگیری توسط اهالی محل در سه مرحله و به طور مکرر به پاسگاه محلی گزارش 
می شود. در این درگیری افراد یکدیگر را مورد ضرب وشتم قرار داده و بنابر اظهارات 
امدادخواهان، منشأ درگیری مرحوم میرموسوی بوده و خودروی متوفی همان طور که 
در تصاویر به صورت مستند مشخص است کاملا تخریب شده و در آتش می سوزد. 
این موضوع باعث رعب و وحشت اهالی محل شده و پلیس تمامی عاملان حادثه 

ازجمله مرحوم میرموســـوی را بنابر وظیفه ذاتی و قانونی بازداشـــت می کند. متوفی 
در پاسگاه انتظامی شروع به فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی و 
درگیری با مأموران کرده که این روند تا حضور در بازداشتگاه ادامه پیدا می کند.« در 
این اطلاعیه گریزی نیز به رفتارهای سابق متهم زده شده و آمده است: »پیش از این، 
مرحوم چندین مورد سابقه شرارت و درگیری داشته و در سال ۱۳۹۹ نیز در اجرای 
حکم جلب، با پلیس درگیر و به ۹ ماه حبس محکوم می شود.« در مهم ترین بند این 
اطلاعیه در مورد رفتار غلط ماموران نیروی انتظامی در این باره آمده است: »متاسفانه 
به دلیل هیجان ناشی از اصطکاک صورت گرفته میان مرحوم میرموسوی و عوامل 
انتظامی و عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی اعتنایی به 
وضعیت متهم این اتفاق رخ می دهد.« البته پس از تشریح ماجرا در همین اطلاعیه 
تاکید شـــده اســـت: »رفتار رخ داده توســـط برخی از عوامل انتظامی برخلاف مشی 
حرفـــه ای پلیـــس بوده و به هیچ وجه قابل قبول نیســـت. به ایـــن جهت افراد فوق در 
اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند. درصورت تایید سهل انگاری و عدم توجه دیگر 
مدیران انتظامی، تنبیهات انضباطی متناسب اجرا خواهد شد. علت فوت باتوجه 
به اتفاقات قبل از حضور پلیس و شرایط جسمی و روحی متوفی، توسط پزشکی 

قانونی در حال بررسی است.«

   عزم جدی برای برخورد با خاطیان وجود دارد
روز چهارشنبه خبری به نقل از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لاهیجان مبنی بر 
فوت متهمی تحت نظر فرماندهی نیروی انتظامی این شهرستان در رسانه ها منتشر 
شد. مقامات قضایی شهرستان بلافاصله پس از این واقعه در محل حاضر شده 
و بررسی موضوع را با جدیت در دستورکار قرار دادند. دادستان لاهیجان با اشاره به 
تعیین بازپرس ویژه برای این پرونده گفت: »برای پنج نفر از افسران نیروی انتظامی 
قرار بازداشت موقت صادر شده است.« آن طور که ابراهیم انصاری گفته است این 
موضوع در کمیته پیگیری وقایع خاص دادگستری استان گیلان با حضور مسئولان 
قضایی استان مورد رسیدگی و نظارت ویژه قرار گرفته و هیات حقوق شهروندی 
اســـتان گیلان نیز برای بررســـی های دقیق قضایی به لاهیجان عزیمت کرد. پس 
، الیاس حضرتی رئیس شـــورای اطلاع رســـانی دولت از دســـتور  از انتشـــار این خبر
رئیس جمهور به وزیر کشور برای تشکیل و اعزام کمیته ای به لاهیجان خبر داد تا 
تمامی جوانب حادثه را بررسی و گزارش و نتیجه بررسی را در اسرع وقت به هیات 
وزیران اعلام کنند. در پی این دستور وزیر کشور اعلام کرد برای بررسی تمامی جوانب 
حادثه رخ داده در لاهیجان، هیات تحقیق ویژه ای را تعیین و به محل اعزام کرد. 
همچنین در نخستین مراحل بررسی، با دستور سردار رادان، فرمانده کل انتظامی 

کشور برخوردهایی با خاطیان صورت گرفته است. فرمانده پاسگاه از سمتش عزل 
و سایر عوامل دخیل نیز معلق از خدمت شدند. این مواجهه نشان می دهد برای 
برخورد با خاطیان ماجرای لاهیجان عزمی جدی در بین مقامات دســـتگاه های 
مختلف وجود دارد اما برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی خلأهایی وجود دارد 

که بی توجهی به آنها می تواند آسیب زا باشد. 

   خلأهای آموزشی و گزینشی خود را نمایان کرد 
از محیط های پرچالشی که معمولا مردم در بحرانی ترین شرایط فردی و خانوادگی 
خود به آن رجوع می کنند نمی شـــود توقع آرامش مطلق داشـــت. البته که این نکته 
بـــرای توجیـــه رفتارهای نامناســـب مراجعان و  متهمان مورد اشـــاره قرار نمی گیرد و 
چنین رفتارهایی باید مطابق قانون با برخورد مواجه شود اما از کارکنان محیط های 
پرتنش این توقع می رود قبل از پذیرش مســـئولیت به لحاظ ذهنی خود را برای آن 
آماده کرده باشند. از مدیران دستگاه ها نیز توقع می رود که با درک شرایط سخت 
روانی برای جبران زحمات کارکنان نهایت تلاش خود را به کار گرفته و لوازم معاش 
آبرومند کارکنان را تامین کنند. فردی که مشغله های امنیتی دارد به قدر کافی ذهن 
و روانش مستعد آشفتگی محسوب می شود. اضافه شدن دغدغه های معیشتی 
باعث می شود امکان بروز رفتارهای ناشایست و کنترل نشده نیز تشدید شود. انتشار 
چندبـــاره روایـــات و ویدئوهایی درمورد برخوردهای نامناســـب ماموران انتظامی با 
متهمان، پرده از چندین خلأ ساختاری بر می دارد. فقدان ویژگی صبر در بخشی 
از نیروهای نهاد انتظامی نشـــان می دهد در فرآیندهای گزینشـــی و آموزشی قواعد 
برخورد با مردم آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته و نیروی انسانی به قدر کافی در 
این باره توجیه نشده است. همچنین شغل پراضطراب نیروهای پلیس، قرار دادن 
جلسات روانشناسی در برنامه کاری نیروها را به امری ضروری تبدیل می کند. بخشی 
از التهابات روانی نیز ناشی از فشار کاری روی نیروهای حاضر است که می تواند با 

افزایش کادر نهادهای امنیتی جبران شود. 

   فحاشی برخورد نامناسب را توجیه نمی کند
پس از ماجرای برخورد نامناسب ماموران انتظامی با دو دختر نوجوان در خیابان 
وطن پور تهران و انتشار ویدئوی این برخورد در فضای مجازی، پلیس در اطلاعیه ای 
اعلام کرد: »در تاریخ یکم تیرماه ۱۴۰۳ مأموران به دو خانم جوان درخصوص پوشش 
نامناسب و کشف حجاب تذکر دادند که متاسفانه با فحاشی و الفاظ ناروا روبه رو 
شدند. در تعاقب، هر دو نفر در خیابان وطن پور مجددا با پوشش نامناسب مشاهده 
که در حین انتقال به خودرو با عوامل انتظامی مجادله و کشمکش و بر اثر مقاومت 

جراحتی جزئی در یکی از آنان ایجاد می شـــود.« ماجرای لاهیجان دومین برخورد 
نامناسب رسانه ای شده ماموران انتظامی با متهمان در دو ماه اخیر است که مطابق 
اطلاعیه خود پلیس در اثر فحاشی متهم به ماموران انتظامی رخ داده است. فارغ 
از بررسی صحت این وقایع آنچه باید محل توجه قرار گیرد این است که فحاشی و 
هتک حرمت ماموران انتظامی به هیچ وجه برخورد های نامناسب را توجیه نمی کند. 
هرچند فحاشی به ماموران تامین امنیت امری مذموم و شایسته برخورد است اما در 
قانون چهارچوبی برای برخورد با اقداماتی که موید هتک حرمت باشد وجود دارد. 
چهارچوبی که برخوردهای سلیقه ای و بی ضابطه در آن جایی ندارد. براساس ماده 
۶۰۹ قانون مجازات اسلامی: »هرکس به ماموران پلیس در حال انجام وظیفه یا به 
سبب آن توهین نماید، به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا به 5۰ هزار تا 
یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.« با وجود پیش بینی سازوکار قانونی 
برای جلوگیری از توهین به شأن نیروهای انتظامی هرگونه برخورد خارج از ضابطه 
امری توجیه ناپذیر است. تکرار چندباره اتفاقاتی مشابه لاهیجان نشان می دهد به 
قدر کافی روی ظرفیت های قانونی موجود تاکید نشده و نیروهای انتظامی درمورد 
اثرگذاری این چهارچوب قانونی قانع نشده  اند. همزمان با برخوردهایی که با نیروهای 
خاطی صورت می گیرد متهمان و خاطیان که اقدام به وهن دستگاه نظامی و کادر 
آن می کنند نیز باید با استفاده از ابزار قانونی موجود تنبیه شده تا حقی از نیروهای 
تامین امنیت تضییع نشده و توجیهی برای تکرار رفتارهای سلیقه ای باقی نماند. 

   تیغ پلیس را کند نکنیم
به همان میزانی که جلوگیری از برخوردهای رادیکال و افراط گرایانه ضرورت دارد، 
نیفتادن به دام تفریط نیز برای تامین امنیت کشور ضروری است. برای مهار رفتارهای 
غلط، استفاده مطلق از برخوردهای تنبیهی مسیر یک طرفه و غلطی است که باید 
با سازوکارهای تشویقی برای کارکنان تکمیل شود. تمرکز صرف بر رفتارهای تنبیهی 
باعث می شود تا ماموران امنیتی درمورد نحوه رفتار خود اضطراب زیادی را متحمل 
شده و حتی در مواقعی که نیاز به استفاده از قوه قاهره دارند درمورد برخورد هایی که 
برای تامین امنیت جامعه ضروری است دچار ابهام شده و از آن اجتناب ورزند. این 
رویکرد تیغ پلیس را در مواجهه با مجرمان کند کرده و آنها را برای تشدید رویکردهای 
شرارت آمیز تشویق می کند. برای دچار نشدن به این آسیب باید هم از نیروهایی که 
در مواقع لازم با لطافت برخورد کرده و فضا را کنترل کرده اند تقدیر شود و هم مامورانی 
که در مواقع ضروری برخوردهای متناســـب و ســـخت با متهمان داشـــته اند، مورد 
تجلیل قرار گیرند. این امر باعث می شود تا بدنه، دریافتی چندگانه از سیاست های 

کنترلی نداشته و برای مهار متهمان دچار ضعف و برخوردهای سلیقه ای نشود. 

دولت چهاردهم ترمیم شکاف های اجتماعی را از دانشگاه کلید زده است. 
صحبت هـــای روز پنجشـــنبه رئیس جمهور در مراســـم تودیـــع و معارفه وزیر 
جدید علوم، برای بازگرداندن دانشجوها و اساتیدی که از دانشگاه اخراج 
شـــده بودند یا قرارداد آنها لغو شـــده بود، نشـــان می داد دانشگاه اولین نقطه 
هدف رئیس جمهور برای ترمیم شـــکاف هایی اســـت که در یکی دو ســـال 
اخیر در دانشگاه ایجاد شده است اما همزمانی صحبت های رئیس جمهور 
بـــا برکناری یکی از اســـاتید دانشـــگاه این ابهام را ایجاد کـــرد که تلاش برای 
ترمیم شکاف اجتماعی یا تحقق وفاق ملی یک سویه خواهد بود یا در دام 

سیاسی کاری ها خواهد افتاد؟

   دانشگاه؛ گام اول برای ترمیم شکاف  اجتماعی
حســـین ســـیمایی صراف، وزیر جدید علوم روز پنجشنبه در جلسه معارفه خود، 
دوقطبی سازی   را مورد انتقاد قرار داد و گفت: »اکنون باید وفاق ملی را در دانشگاه 
محقق کنیم.« رئیس جمهور نیز در همین جلسه از لزوم بازگرداندن اساتید اخراجی 
به دانشگاه گفت و توضیح داد: »اساتیدی که به هرطریقی دانشگاه آنها را لغو قرارداد 
کرده یا اخراج کرده را بازنگری کنید...« در همین راستا نیز خبر بازگرداندن برخی از 
اساتید به دانشگاه نشان می داد دولت قصد دارد فضای دانشگاه از سیاسی کاری ها 
فاصله بگیرد، امری که وزیر جدید علوم نیز به آن اشاره کرد. در نقطه مقابل اما خبر 
برکناری رئیس دانشـــکده علوم اجتماعی دانشـــگاه علامه طباطبایی که چندی 
پیش از صحبت های رئیس جمهور منتشر شد، انتقادهایی را به همراه داشت. 
فارغ از اینکه جزئیات ماجرا درمورد برکناری اخیری که صورت گرفت چه بوده، اما 
نکته مهم این است که برخی تلاش می کنند تا از این طریق شعار وفاق ملی را مورد 
خدشه قرار دهند. امری که البته از جانب هردو طیف سیاسی به ابزاری برای نقد 

رئیس جمهور و دولت تازه کار تبدیل شده است. 

   اخراج اساتید در تضاد با وفاق ملی
دانشگاه اولین نقطه ای بود که رئیس جمهور برای ترمیم شکاف های اجتماعی که 
در جامعه به وجود آمده، انتخاب کرده و مقدمه آن را نیز بازگرداندن اساتیدی قرار 
داده که در مدت اخیر یا از دانشـــگاه اخراج شـــدند یا قرارداد آنها لغو شـــده است. 
امری که اگر با توجه و دقت نظر صورت گیرد، می تواند اثر مستقیم و مثبتی بر قشر 
دانشـــجو و جلب اعتماد آنها داشـــته باشد، فاصله ای که میان برخی از جوانان با 
دولت ایجاد شده را تا حدی ترمیم کند، پس از آن نیز به بقیه شئون اجرایی کشور 
تعمیم پیدا کند. اما در همین مرحله هم به نظر می رسد همچنان حرف و نقدهایی 
مطرح است. در میان اصلاح طلبان برخی لزوم بازگرداندن همه اساتیدی که در این 
مدت اخراج شدند را مطرح کرده و از دولت خواستند تا در راستای تحقق وفاق، 
همه اســـاتید اخراج شـــده را بازگرداند، درحالی که نمی توان اخراج همه آنها را صرفا 
سیاسی دانست. در میان اصولگرایان نیز گروهی اخراج یا برکناری برخی اساتید 

در این مدت را نقد و آن را برخلاف وفاق ملی تعریف کردند. 

   شعار »وفاق« اهرم فشار تمامیت خواهان؟
ماجرای دعوا و انتقاد به دولت حول محور »وفاق« محدود به این ماجرا نیست. 
در روزهـــای ابتدایی تشـــکیل دولـــت و در جریان چینش کابینه، اصلاح طلبان 
رادیـــکال از حضـــور چهره هایـــی در کابینـــه صحبت می کردند و حضـــور آنها را 
مصداق وفاق ملی می دانستند که البته با نگاه به فضای واقعی سیاسی ایران، 
چهره های رادیکالی به شمار می رفتند. امری که محقق نشد و موج انتقادات را 

به ســـمت دولت حواله کرد. انتقاداتی که به طور کلی وفاق ملی را زیر ســـوال برد. 
این پایان ماجرا نبود. بعد از آن این طیف خواسته های ثانویه ای را مطرح کردند 
کـــه رنگ وبوی ســـهم خواهی مـــی داد. اصلاح طلبـــان رادیکال از لـــزوم رفع حصر 
صحبت به میان آوردند و آن را لازمه تحقق وفاق ملی دانستند. در نقطه مقابل 
نیز در میان اصولگرایان برکناری یکی از دانشگاهی ها و بازداشت یکی از فعالان 
عدالتخواه منجر شد موج انتقاد به سمت دولت به راه بیفتد و در همین مسیر 
بازهم شعار وفاق ملی زیر سوال برده شود. اگرچه بخشی از انتقادات مطرح شده 
از جانب هردو طیف محل اشکال است و این طور به نظر می رسد که وفاق ملی 
تبدیل به گروگان سیاسی این گروه ها شده، که خواسته ها و نظرات خود را ذیل 
وفاق ملی تعریف و آن را به وسیله ای برای فشار وارد کردن به دولت تبدیل کنند؛ 
یادی از  امری که البته در میان اصلا ح طلبان رادیکال پررنگ تر است اما بخش ز
این فشار وارد شده به دولت را می بایست در تعریف وفاق ملی از جانب دولت 
و رئیس جمهور جست وجو کرد. در نگاه و اظهارات رئیس جمهور و در روزهای 
ابتدایی تشکیل دولت، وفاق ملی مساوی با سهم داشتن همه گروه ها و سلایق 
سیاســـی در دولت تعریف می شـــد. برداشت این بود که مقصود رئیس جمهور از 
مطرح کردن وفاق ملی »ســـهم دادن« به همه جناح ها و ســـلایق سیاسی است و 

یادی محقق کند. تحقق این امر می تواند وفاق ملی را تا حد ز

   وفاق ملی بهانه ای برای سهم خواهی؟
عدم تعریف درست و دقیق از وفاق و گفتمان اصلی دولت، منجر به این شده 
که فشارهای سیاسی روی دولت افزایش پیدا کند. وقتی دولت وفاق را مساوی با 
این موضوع قرار می  دهد، می بایست همه گروه ها و طیف ها را راضی نگه  داشت 
و خواســـته های آنهـــا را محقـــق کرد. حال اگر هرکدام از دوطرف این برداشـــت را 

داشته باشد که آنچه مورد انتظارش بوده، محقق نشده، طبیعی است که اولین 
موضوعی که در انتقادات خود مطرح می کند، خدشه وارد کردن به مساله وفاق 
اســـت. در ایـــن نگاه، اصلاح طلبان رادیـــکال توقعاتی از دولت دارند که برخی از 
آنها یا در حوزه اختیارات دولت نیست یا اساسا در چهارچوب نظام حکمرانی 
قابل تحقق نیســـت اما آنها تحقق این انتظارات را مســـاوی با تحقق شـــعار وفاق 
ملـــی تعریـــف می کنند. در میـــان اصولگرایان نیز بازداشـــت برخی از چهره های 
عدالتخواه و اســـاتید دانشـــگاه منجر شـــده تا دولت را به سیاسی کاری محکوم 
کنند و به شـــعار وفاق ملی نیز خدشـــه وارد کنند. این جدال تا زمانی که دولت 
نتواند تعریف دقیق و درستی از وفاق ملی ارائه بدهد و آن را جا بیندازد در فضای 

سیاسی کشور باقی خواهد ماند.
 

   وفاق برای گروهی خاص؟
در فضای سیاسی کشور این نگاه وجود دارد که دولت برای ترمیم  شکاف های 
اجتماعـــی جامعـــه بـــه ســـراغ چهره هایی رفته کـــه در جریان ناآرامی هـــای ۱۴۰۱، 
، در  اظهاراتی را مطرح کردند و حالا برای همراه کردن آنها با نظام حکمرانی کشور
بخش های مختلف تلاش می کنند که دانشـــگاه یکی از بخش های آن اســـت. 
علاوه برایـــن نیـــز خبرهایـــی از تـــلاش برای رفـــع حصر چهره هایی کـــه در جریان 
اتفاقات 88 نقش داشـــتند، همچنین آشـــتی دادن آنها با نظام حکمرانی مطرح 
یابی  شـــده اســـت. اگرچه در مواردی می توان بخشـــی از این تلاش ها را مثبت ارز
کرد که در راستای کم کردن شکاف های اجتماعی صورت می گیرد اما در نقطه 
مقابل وقتی خبرهایی از بازداشـــت چهره های عدالتخواه و برکناری اســـاتیدی 
که به جریان اصولگرایی نزدیکند در رسانه ها منتشر می شود، تصوری که ایجاد 
می شود این است که دولت تحقق وفاق را تنها برای طیفی از جامعه مورد توجه 

قرار داده و عملا بخشی از بدنه جامعه را نادیده گرفته و حتی در مواردی برخوردی 
سیاسی گونه  با آنها داشته است. رویکردی که در بعضی موارد از جانب تندروهای 
یادی از جانب اصلاح طلبان  جریان اصولگرایی صورت می گرفت و انتقادات ز
، طبیعی اســـت که اساســـا مفهوم وفاق معنای  به همراه داشـــت. در این تصویر

واقعی خود را از دست می دهد.

   وفاق ملی باید مردمی باشد
به نظر می رســـد دولت تحقق وفاق را تنها در ســـطح سیاســـتمداران و در فضای 
، تعریف کرده و آن را محدود به این دانسته که همه گروه ها و سلایق  سیاسی کشور
سیاســـی را در راســـتای مدیریت کشـــور دخیل کند. اگرچه بروز برخی اتفاقات و 
رویدادها منجر شده که تا حدی به این شعار خدشه وارد شود اما محل اشکال 
اصلی محدود کردن وفاق به فضای سیاسی کشور و حضور گرایش های مختلف 
یادی از شعار وفاق  سیاسی در صحنه است. این موضوع اگرچه می تواند بخش ز
را به دوش بکشد اما نباید تنها به این مرحله محدود بماند. دولت می بایست به 
این موضوع توجه کند که شعار وفاق زمانی به طور کامل تحقق پیدا می کند که 
فرصت حضور و فعالیت برای همه اقشار جامعه محقق شود. درواقع تمرکز اصلی 
دولت می بایست بر تحقق وفاق در میان مردم باشد. در شرایط فعلی تصویری که 
از وفاق وجود دارد این است که همه شخصیت های سیاسی بتوانند سهم خود 
را از دولت بگیرند و در این شـــرایط هر مولفه ای که نشـــان دهد خدشـــه ای به این 
نگاه وارد شده، به ایده وفاق خدشه وارد می کند. می بایست به این موضوع توجه 
داشت که اگر وفاق تبدیل به ابزاری برای تحقق خواسته های سلایق سیاسی شود، 
معنی و کارکرد اصلی خود را از دست می دهد و در مواردی می تواند به ضد خود 
تبدیل شده و اثر منفی بگذارد و بی اعتمادی مضاعفی را به جامعه پمپاژ کند. 

پلیس و دولت روند خوبی برای پاسخگویی در ماجرای اخیر در پیش گرفته اند که باید به نتیجه برسد

قصه لاهیجان ماست مالی نشود

چند نکته درباره موضع رئیس جمهور درباره اساتید دانشگاه و ۱۴۰۱ و...

ماشین وفاق هم گاز می خواهد هم ترمز

علی مزروعی
خبرنگار گروه نقد روز

زهرا طیبی
خبرنگار گروه نقد روز


